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رودربايستى با مردم؟ 
ــا را برداريم حالا ديديم  ــا كار داريم و بايد تحريم ه  م
ــد،  ــد، كار ايجاد ش ــته ش ــه چقدر هم تحريم ها برداش ك
ــد.» اينكه فردى را كافر خطاب كنيم  گرانى ها برطرف ش
ــم كه خداى ناكرده باور به آخرت را  يا طورى صحبت كني
ــت بدانيم آيا  ــت در طرف مقابل سس كه از اصول دين اس
مرتكب گناه نشده ايم و در اذهان مردم ايجاد شك نسبت 
به مسوولان نكرده ايم؟ دومين نفرى كه در هفته گذشته با 
سخنرانى خود و اسم نبردن از طرفى كه به نقد او نشسته 
بود موجبات ابهام را فراهم آورد، حجت الاسلام والمسلمين 
ــب  ــت كه همانند آقاى مصباح يزدى در ش ناطق نورى اس
ــب قدر اما در مرقد امام خمينى(ره) به  21 ماه رمضان و ش
حيف وميل بيت المال در گذشته و عدم برخورد با كسانى 
كه موجبات هدررفتن بيت المال را فراهم آوردند، پرداخت 
ــى نام نبرد. ناطق نورى كه علاوه بر  ولى به صراحت از كس
ــخيص مصلحت نظام رييس دفتر  ــت در مجمع تش عضوي
ــد و مدتى است  ــى دفتر مقام معظم رهبرى مى باش بازرس
ــته  ــارج و هرازگاهى به نقد ايام گذش ــى خ از روزه سياس
ــه اطلاعات و  ــدارد و با هم ــم صراحت ن ــردازد، بازه مى پ
ــت دفتر بازرسى دفتر  جامعيتى كه به لحاظ تصدى رياس
مقام معظم رهبرى نسبت به عملكرد مسوولان دارد در لفافه 
ــخن مى گويد هرچند بارزترين صفت ايام حكومتدارى  س
ــتى با  ــورد صريح و بدون رودربايس ــى(ع) را برخ مولا عل
ــد: «يكى از  ــود مى داند و مى گوي ــزاران حكومتى خ كارگ
ــور ما تعارف و رودربايستى است اگر اعلام  مشكلات كش
مى كنيم چندميليارد حيف و ميل كردند، رسيدگى مى كنيم 
ــوال بمانند  ــانيم اگر همه زير س و نتيجه را به اطلاع برس
ــت و دروغ دچار مشكل مى شوند  مردم در تشخيص راس
ــف  ــند». اما با تاس و خداى ناكرده به اجماع مركب مى رس
ــده  ــتى دچار ش ــاب ناطق نورى هم به نوعى رودربايس جن
ــت برخورد با چنين  ــت وقتى بدون ذكر نام و درخواس اس
شخصى مى گويد: «شخصى مسووليتى را در كشور برعهده 
مى گيرد و هرطور دلش خواست بيت المال را خرج مى كند 
ــت مصلحت  ــند اس آن وقت مى گويند تا زمانى كه بر مس
ــندش كنار  ــت جلو او را بگيريم وقتى هم كه از مس نيس
ــت و ديگر مرده را لگد  ــت، مى گوييم حالا كه رفته اس رف
ــاب بيت المال را  ــى و كجا مى خواهيم حس نزنيم پس ك
ــيم.» شخصى در مقام و جايگاه و با سابقه ناطق نورى  برس
همان طور كه خودشان تاكيد دارند مى توانند رودربايستى 
را كنار بگذارند و در لفافه نگويند: «مردم مدام از خودشان 
مى پرسند پس تكليف چندميلياردى كه حيف وميل كردند 
چه شد؟ سوال مى كنند كه بيمه تامين اجتماعى چه شد؟ 
رسيدگى كنيد و پاسخ مردم را بدهيد اگر هم نتوانستيد، 
بگوييد نتوانستيم و دلايل را براى آنها بيان كنيد ما كه نبايد 
ــتى داشته باشيم.» كاش روزى برسد كه  با مردم رودربايس

مسوولان با مردم رودربايستى نداشته باشند. 

كف زدن يهودستيزان 
ــش اساسى آن است چرا اينگونه عمليات  پس پرس

دايما به وسيله اسراييل تكرار مى شود؟ 
به باور ما، بى آنكه خواسته باشيم وارد نظريه«توطئه» 
ــتيزى»، در بيرون مرزهاى اسراييل، از  شويم، «يهودس
زمان تاسيس اين «قلعه نظامى» كه نمى توان نام «كشور» 
بر آن گذاشت، همواره فرآيندى بوده است كه نه فقط به 
اين رژيم، نوعى «مشروعيت سياسى» مى داده است، بلكه 
استدلال هاى نظاميگرا و احزاب راست افراطى را در آن 
عليه طرفداران صلح و آشتى، ولو درون خود اسراييل نيز 
تقويت مى كرده است. دولت هاى راست اسراييل همواره 
ــك رفراندوم براى  ــته اند كه نه فقط ي بر آن تاكيد داش
تشكيل كشور واحد فلسطين را به صورت دموكراتيك 
ــى مى كنند، بلكه حتى حاضر به پذيرش يك دولت  نف
موازى ضعيف فلسطينى نيز در كنار خود نيستند. اما اين 
استدلال نياز به  گونه اى «مشروعيت» يافتن دايمى دارد و 
چه بهتر از آن كه با بيداركردن هيولاى «يهودستيزى» در 
ــروعيت» را به دست آورد؛ هيولايى كه  جهان، اين «مش
اين روزها بسيار شاد است و براى جنايات اسراييل كف 
مى زند. موضع گيرى گسترده روشنفكران برجسته يهود 
عليه جنايات اسراييل در غزه از جمله «نوام چامسكى»، 
«جوديت باتلر» و... در روزهاى اخير گواه اين مساله است 
كه يهوديان متفكر، كاملا نسبت به اين بازى استراتژيك 
ــى از مردم عوام يهود،  آگاهى دارند، اما متاسفانه بخش
به سادگى مى توانند به دامى بيفتند كه برايشان گسترده 
ــتيزى» و  ــت. با افزايش دوباره امواج «يهودس ــده اس ش
ــويق «مهاجرت» به «تنها مكان امن» براى يهوديان؛  تش
مى تواند دوباره تشديد شود. حال آنكه، اسراييل را شايد 
ــتى امروز بتوان ناامن ترين مكان براى يهوديان  به درس
ــت كه  ــراييلى، بر آن اس ــت. «آپارتايد» اس جهان دانس
ــتان گرايى «صهيون» (سرزمين موعود) را  بتواند تز باس
ــا يك روش دارد؛  ــاند و براى اين كار تنه به اثبات برس
ــر جهان را به يكديگر رسانده و  آنكه افراطى هاى سراس
امكان تعقل را از همگان بگيرد تا هر اندازه امكان داشته 
ــد، امكان برقرارى آرامش و صلح و عدالت را در اين  باش
پهنه كه هزاران سال بر آن اديان ابراهيمى با يكديگر در 
همزيستى مى زيستند، به تاخير بيندازد. اين شايد راز 
بى رحمى هاى بى پايان رژيم «آپارتايدى» عليه مردمان 

مظلوم فلسطينى باشد. 

جايگاه «انجمن صنفى 
روزنامه نگاران ايران»

5- تصميم گيرى درباره ماهيت انجمن، نام انجمن 
ــى درباره بود يا نبود انجمن، فقط برعهده مجمع  و حت
عمومى متشكل از اعضاى «انجمن صنفى روزنامه نگاران 
ايران» است. بنابراين اگر آقاى آشنا و همفكرانشان، روى 
ــتند، اجازه دهند تا انجمن،  ــاس هس اين موضوع حس
ــد و اعضاى انجمن،  ــع عمومى خود را برگزار كن مجم
رأسا، درباره بود و نبود، تغيير نام يا ماهيت انجمن، اتخاذ 

تصميم كنند.

ادامه از صفحه اول

امام و «حجتيه»
آنجا با آيت االله «خزعلى» مصاحبه اى كرده بود. ايشان 
گفته بود كه: «من از طرف امام مدتى در انجمن مى رفتم 
بعد امام من را خواستند و فرمودند كه شما از اين تاريخ 
ــات انجمن شركت نكنيد. من از  از ناحيه من در جلس
ــوال كردم كه حضرت آقا شما من را از ورود به  امام س
انجمن كلا منع مى كنيد يا اينكه به نمايندگى از طرف 
شما من ممنوعم. امام فرمودند كه شما مختاريد اما در 
ــركت در  مورد خودم مى گويم از ناحيه من مجاز به ش

انجمن نيستيد.»
ــوم را هم من از مرحوم آيت االله «سيدجلال  مورد س
ــابق اصفهان مستقيم  طاهرى اصفهانى» امام جمعه س
شنيدم كه سال 69 به من گفت: «من يك روز به ملاقات 
امام رفتم و قبل از ملاقات من اعضا شوراى نگهبان با امام 
ملاقات داشتند، بعد كه ملاقاتشان تمام شد مرحوم حاج 
احمد آقا آمد اتاق بيرونى به من گفت بفرماييد داخل. 
مرحوم احمد آقا مى خواست برخى اعضا خصوصى نزد 
امام صحبت نكنند. من رفتم داخل اتاق امام، ديدم آقاى 
ــاره «انجمن حجتيه»  ــته با امام درب خزعلى آنجا نشس
صحبت مى كند. به امام گفت اين انجمن فعلى از انجمن 
قبلى جدا شده و اسمش «عباد صالح» است و اتفاقا اينها 
ــت امام وقت ملاقات به آنها  با انقلاب خوبند. اصرر داش
ــت با  ــد ولى امام اجازه ندادند و فرمودند لازم نيس دهن
من ملاقات كنند. سپس در مورد وجوهات صحبت كرد 
كه ظاهرا اعضاى انجمن وجوهاتى را براى امام فرستاده 
بودند اما امام فرمودند كه اگر دادن وجوهات آنها منوط 
به ملاقات با من شده باشد نمى خواهد وجوهات بدهند.» 
ــال 56 بر  ــاد دارم به س ــرى كه به ي ــه ديگ  صحن
ــتان  مى گردد كه من در اصفهان ميهمان يكى از دوس
ــه» هم دعوت  ــودم و يكى از مبلغين «انجمن حجتي ب
شده بود. آن روز ما بحث مفصلى با آن آقايى كه نامش 
خاطرم نيست درباره انقلاب و امام داشتيم و يادم هست 
ــدت انقلاب و حركت امام را محكوم را  ــان به ش كه ايش
مى كرد. به من مى گفت اگر بخواهيم كارى انجام دهيم 
بايد با بهايى ها مخالفت كنيم چون ريشه همه مفاسد 
بهايى ها هستند و رژيم شاه وابسته به بهاييت است. من 
ــاه به استعمار وابسته است و بهاييت  گفتم كه رژيم ش
هم به استعمار وابسته است. چنين تفكر بچگانه اى يك 
باند محدود استعمارى را كه انگليس براى ايجاد اختلاف 
ايجاد كرده بود به عنوان ابرقدرت جهان قلمداد مى كرد و 
مى گفت اگر بخواهيم انقلاب كنيم بايد عليه بهايى ها 

انقلاب كنيم. 
مى دانيد كه امام بعد از پيروزى انقلاب به صراحت 
انجمن را رد كردند و حتى وقتى شنيد كه مرحوم «حلبى» 
آماده همكارى با ايشان هستند وگفته اند از نيروهاى  ما 
در انقلاب استفاده شود. امام فرمودند همان ها كه انقلاب 
ــد انقلاب را حفظ مى كنند؛ يعنى تا اين حد امام  كردن
در مورد انجمن موضع داشتند. نه اينكه مانع ورود آنها به 
صحنه انقلاب شوند. امام حس كردند آنها دنبال معامله 
ــتند، مى خواستند  ــابقه بدى كه داش بودند و بعد از س
خودشان را تطهير كنند و منتى سر امام و مردم داشته  
باشند. امام در پيامهاى شان آنها را مترادف با مرتجعان و 
متحجران تعبير كردندو به حركتى كه پيش از انقلاب 
در قم و برخى جاها داشتند اشاره كرده بودند. درحالى 
كه به علت كشتار وحشيانه رژيم، امام(ره) دستور داده 
بودند كه نيمه شعبان آن سال جشن نداريم. اما انجمن 
ــن گرفت و يكى از مراكز فرهنگى قم هم با وجود  جش
ــتند در آن  اينكه خود را «انجمن حجتيه» اى نمى دانس

جشن شركت كردند
ــب ظاهر كه انجمن اعلام كرده  بود تعطيل  بر حس
ــكل آنها به صورت هاى ديگر به خصوص  است؛ اما تش
بعد از رحلت امام تحت عنوان مهدويت يا اسامى مشابه 
تشكيل مى شود و عجيب تر از اين مساله اينكه تعدادى 
از سران آنها با تغيير ظاهر و نقاب جديد، وارد سياست 
ــده اند و همان هايى كه از اصول فكرى شان، جدايى  ش
دين از سياست بود، با تمام جديت تلاش مى كنند كه 

وارد سياست شوند و پست و مقام بگيرند. 
ــما نقل مى كنم كه  ــتان عجيبى براى ش من داس
متاسفانه در صحيفه نور نيامده و من در جلسه اى به حاج 
«سيدحسن خمينى» گفتم كه نوار آن را پيدا كنيد كه 
بسيار حساس و تعيين كننده است. ماجرا اين است كه 
در دوره دوم مجلس وقتى كه در كميسيون امور دفاعى، 
اساسنامه ستاد پاسداران انقلاب را به تصويب رسانديم 
اجازه خواستيم با امام ملاقات كنيم. اعضاى كميسيون 
يعنى دكتر حسن روحانى، مرحوم شهيد محلاتى، بنده 
آقاى مهندس طيب و جمع ديگرى حدود 12نفر بوديم. 
بعد از قرائت گزارش توسط آقاى روحانى، امام سخنرانى 
عجيب و تاريخى اى در مورد ممنوعيت ورود نيروهاى 
ــلح، اعم از ارتش سپاه و بسيج و نيروى انتظامى در  مس
مسايل حزبى و سياسى ايراد كردند و گفتند كار خوبى 
كرديد كه در اساسنامه اين را قيد كرده ايد و بعد اشاره 
كردند كه نيرو هاى مسلح حتى حق عضويت در حزب 
ــلامى را كه در راس آن آقاى خامنه اى و  جمهورى اس
ــتند هم ندارند. چون معلوم نيست  آقاى هاشمى هس
آينده حزب چه شود و مصلحت نيست. توضيح زيادى 
دادند كه چون نزديك به 30سال از ماجرا گذشته من 
نقل به مضمون مى كنم. در بخش ديگر فرمايشات خود 
درمورد «انجمن حجتيه» فرمودند به اين تشكيلاتى كه 
ــت ما طرفدار امام زمان(عج) و منتظر ظهور  مدعى اس
ــازه ورود به نيرو هاى  ــتيم به هيچ وجه اج حضرت هس
ــلح ندهيد. فرمودند اگر از اين گروه يك نفر از آنها  مس
در مجلس باشد مجلس را خراب مى كند؛ اگر يك نفر از 
آنها در كميسيون باشد كميسيون را خراب و اگر يك نفر 
از آنها در دولت باشد دولت را خراب مى كند.بعد امام رو 
كرد به ما و گفت من به شما تكليف مى كنم اگر كسى 
از اين انجمن مسووليت كليدى دارد او را بركنار كنيد و 

نگذاريد خطر ايجاد كند.
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مقوله منازعه «انجمن حجتيه» 
با جريان فكري حضرت امام 
و نظام را نبايد زياده از حد 

بزرگ كرد. متاسفانه امروزه به 
اقتضاى تئوري توطئه، 

هر اتفاقي رخ مي دهد به انجمن 
ربط مي دهند. اين تفكر از
 زمان مشروطه به ما ارث 

رسيده و هر امر شاذي را بر اين 
پايه به تئوري توطئه بريتانيا 

ربط مي دهيم

31 سال قبل، فردا روزي (پنج مرداد 62) بعد از نزديك 
به 30 سـال فعاليت در بيانيه اي بدون امضـا، اما به نام 
انجمـن اعلام تعطيلـي كردند. اعـلام تعطيلي انجمن 
«حجتيه مهدويه» كه با هدف مبارزه با بهاييت توسـط 
شـيخ محمود حلبي پايه گذاري شـده بود، 15 روز بعد 
از سخنراني بنيانگذار انقلاب در روزعيد فطر (21 تير) 
صادر شـد. امام در آن سخنراني گفته بود: «يك دسته 
ديگر هم كه تزشـان اين است كه بگذاريد كه معصيت 
زياد بشـود تا حضرت صاحب بيايـد، حضرت صاحب 
مگر براي چي مي آيد؟ حضرت صاحب مي آيد، معصيت 
را بـردارد ما معصيت كنيم كه او بيايد؟ اين اعوجاجات 
را برداريـد، اين دسـته بندي ها را بـراي خاطر خدا ا گر 
مسـلميد و براي خاطر كشورتان اگر ملي هستيد، اين 
دسـته بندي ها را برداريد. در اين موج، خودتان را وارد 
كنيد و برخـلاف اين موج، حركت نكنيد كه دسـت و 

پايتان خواهد شكست.»
در بيانيه انجمـن هم آمده بود: «در پـي اين فرمايش، 
شايع شد كه طرف خطاب و امر مبارك اين انجمن است 
اگرچـه به هيچ وجه افراد انجمن را مصداق مقدمه بيان 
فوق نيافته و نمي يابيم و در ايام گذشته به ويژه از زماني 
كه حضرت ايشان با صدور اجازه مصرف انجمن از سهم 
امـام(ع) اين خدمات ديني و فرهنگي را تأييد فرموده 
بودند، هيچ دليل روشـن و شاهد مسلمي كه دلالت بر 
صراحت معظم له، به تعطيل انجمن نمايد در دست نبود 
مع ذلك در مقام استفسار برآمديم. البته تماس مستقيم 
ميسر نبود. ليكن براي آقاي حلبي (دامت بركاته) رسيد 
و فرمودنـد: در چنين حالتي وظيفه شـرعي در ادامه 
فعاليت نيست. كليه جلسـه ها و برنامه ها بايد تعطيل 
شود. عليهذا همان گونه كه بارها كتبا و شفاها تصريح 
كرده بوديم بر اسـاس عقيده ديني و تكليف شـرعي 
خود، تبعيـت از مقام معظم رهبـري و مرجعيت، حفظ 
وحدت و يكپارچگي امت و رعايت مصالح عاليه مملكت 
و ممانعت از سوءاستفاده دستگاه هاي تبليغاتي بيگانه و 
دفع غرض ورزي دشمنان اسلام را براي ادامه خدمات و 
فعاليت مقدم دانسـته، اعلام مي داريم كه از اين تاريخ 
تمامـي جلسـات و خدمـات انجمن تعطيل مي باشـد 
و هيچ يـك مجاز نيسـتند تحـت عنوان ايـن انجمن 
كوچك ترين فعاليتي بكنند و اظهارنظر يا عملي مغاير 
تعطيلي نمايند كه يقينا در پيشگاه خداي متعال و امام 
زمان «سـلام االله عليه» مسوول خواهد بود. با اين اميد 
كه تلاش ها و كوشـش هاي صادقانه انجمن در 30 ساله 
اخير مقبول ساحت قدس الهي و مرضي خاطر مقدس 

حضرت بقيه االله الاعظم ارواحنا فداه قرار گرفته باشد.»
با وجود همه اينها اما سـايه انجمن هيچ گاه از سـپهر 
سياسـي ايـران كنـار نرفـت و هـر از گاهي كـه نام 
انجمن به گوش مي رسـيد، برخي، عـده اي ديگر را به 
«حجتيه اي» بـودن متهم مي كردند. بـا روي كار آمدن 
دولت احمدي نـژاد زمزمه فعال شـدن حجتيه اي هاي 
جديـد در اطـراف مشـايي دوبـاره به گوش رسـيد. 
نخستين بار، وحيد جليلي اصولگرا در نشريه «سوره» 
باب اين بحث را باز كرد و بخشي از اصولگرايان و برخي 
اصلاح طلبان هم به بحث در اين زمينه پرداختند. اگرچه 
حاميان مشـايي هم پاسـخ دادنـد و گفتند كه جنس 
مهدويت باوري آنها با انجمني ها متفاوت است. به بهانه 
پنجم مـرداد با محمد عطريانفر گفت وگويي با مضمون 
كالبدشـكافي باورها و كارنامه «انجمن حجتيه» انجام 

داديم كه با هم مي خوانيم: 

«انجمـن حجتيه» بعد از سـال 1332شـروع به  �
فعاليت مي كند. اين جريان فرهنگي- مذهبي تا قبل 
از آغاز شدت گرفتن فعاليت هاي سياسي- انقلابي 
مشـغول فعاليت اسـت و كاملا از سـوي نيروهاي 
مذهبي و تا حدي سياسـي پذيرفته شـده بوده اما 
گويا در مقطعي به علت خلط با فضاي سياسي مسلط 

جامعه به شدت موردانتقاد قرار مي گيرد. 
ــس و رييس انجمن، در  ــوم آقاي حلبي موس مرح
جامعه مذهبي سنتي، شخص متنفذ و سخنران قهاري 
ــان هنوز هم گيرا و جذاب  بودند. نوار صحبت هاي ايش
ــت. قدرت نفوذ كلامي بالايي داشت و همين باعث  اس
ــد كه افراد مذهبي، جذب انجمن شوند. از منظر  مي ش
ــن پا به پاي رخداد  ــل تاريخي، روند فعاليت انجم تحلي
ديگري قابل ارزيابي است. رخدادي كه نهادهاي مبارز 
ــكل داده بود. در بازه زماني اوج  ــور را ش ــي كش سياس
ــي اى كه فراتر  فعاليت انجمن عمده ترين اتفاق سياس
ــي- اعتقادي به خود گرفت  از جنبه ملي، رنگ مذهب
نهضت روحانيت و مبارزات مردم به رهبري حضرت امام 
بود. بي ترديد رويكرد مبارزاتي امام راحل و فعاليت هاي 
ــرد، انجمن هم  ــر باهم تعارضي پيدا نمي ك انجمن اگ
چندان مورد اعتراض يا نقد مبارزان قرار نمي گرفت اما 
ــي روزگار، اين دو  در نقاطي از روند تاريخ حيات سياس

باهم دچار تعارض شدند. 
به نظر مي رسد در بدو تشكيل انجمن حجتيه، رژيم 
ــاه ابتدا با ابهام مواجه بوده است. علي الاصول رژيمي  ش
كه با فعاليت هاي مذهبي چندان ميانه اي نداشت بايد در 
برابر انجمن نيز موضع مي گرفت. به ويژه كه برخي افراد 
منسوب به بهاييت هم در اركان رژيم حضور داشتند و 
هدف اصلي «انجمن حجتيه» هم مبارزه با بهاييت بود. بر 
اين اساس نبايد حكومت وقت، مويد انجمن مي بوده و 
منطقا بايد متعرض آن مي شده است. اما قيام 15 خرداد 
و نهضت حضرت امام به حدي رژيم را منفعل كرده بود 
ــن موضع نگرفت كه بعضا در  ــه نه تنها در برابر انجم ك

مقاطعي نيز نگاه همراهانه اي با آن داشته است. 
در دهه 40 جريان مذهبي انجمن از حوزه مخاطباني 
نيرو مي گرفت كه خط مبارزه سياسي امام هم از همان 
حوزه يارگيري مي كرد. براي همين انجمن، ناخواسته 

ــدي در برابر جريان مبارزه سياسي روحانيت  مانند س
عمل مي كرد. اولين تعارض در همين جا شكل گرفت. 
نكته ديگر كه جنبه حاشيه اي دارد اين بود كه بين اين 
ــر را حركت انقلابي  ــان، رژيم پديده خطرناك ت دوجري
امام مي دانست و دريافته بود حركت ترويجي - تبليغي 
ضدبهاييت انجمن، چندان به مباني رژيم لطمه نمي زند. 
امام زمان(عج) در اردوگاه امام خميني منبع الهام بخش 
ــه، موعود و آرمان  ــراي مبارزه بود ودر انجمن حجتي ب
هواداران، البته به دور از مبارزه رويارو. اعضاي انجمن در 
همين قضيه به حديثي هم استناد مي كردند. حديثي 
ــي در دوران غيبت بدون حضور معصوم  كه هر پرچم
براي احقاق حق خاندان پيامبر به اهتزاز درآيد، شكست 

خورده است يا اينكه پرچم، پرچم طاغوت است. 
  در بحث همكاري انجمن با سـاواك بحث هاي  �

زيادي وجود دارد و بعضا اسنادي هم منتشرشده من 
در مصاحبه اى كه از آقـاي طاهر احمدزاده خواندم 
اتفاقا ايشان برعكس معتقد بودند كه فشار ساواك 
روي انجمـن زياد بـوده و انجمن اگـر وارد فعاليت 
سياسي نمي شده براي همين بوده كه ساواك براي 
هدف اصلي انجمن يعني مبارزه با بهاييت مزاحمت 

درست نكند. اين چه قدر درست است؟ 
برخي شخصيت هاي سياسي كشور كه زماني عضو 
ــد كه در فلان  ــن بوده اند بارها نقل كرده ان فعال انجم
برخورد يا بازداشت، ساواك آنها را با اين پرسش روبه رو 
ــده و به اردوگاه امام  ــرد كه چرا از انجمن جدا ش مي ك
رفته اند. بعضا ساواك آنها را تشويق به بازگشت به انجمن 
مي كرده. اگر اينها مستند باشد چندان نمي توان تحليل 
آقاي احمدزاده را پذيرفت.  البته از منظري شايد تحليل 
ايشان درست باشد و آن اينكه چون هدف اصلي انجمن 
مبارزه با بهاييت بوده، براي همين از محيط هاي پرتنش 
ــش  ــن رهگذر، زير چتر و پوش ــي دوري و از اي سياس

امنيتي، فعاليت تبليغي خود را دنبال مي كرده است. 
  آيـا مي توان گفت اگـر در حوزه عقيدتي، آنها  �

فقط همين نكته كـه «برپايي هر حكومتي در زمان 
غيبت به شكست مي انجامد» را مطرح نمي كردند، 
به عنـوان جزيـي از يك فضاي متكثـر فرهنگي-
مذهبي پذيرفته مي شدند و بعد از انقلاب هم فضاي 

سياسـي، آنها را مي پذيرفت 
و هـم آنها جـذب ايـن فضا 

مي شدند؟ 
ــما  بله ايرادي به فرمايش ش
ــكات ديگري هم  ــت البته ن نيس
ــت. از جمله اينكه در مسير  هس
ــال  انقلابي كه حضرت امام از س
ــن از  ــا يك ايده كاملا روش 42 ب
ــي و با تكيه  ــاي دين دل حوزه ه
بر نيروهاي جوان متدين جامعه 
ــوازات آن  ــال مي كردند، به م دنب
ــور منويات  ــول مح ــي ح حركت
مرحوم آقاي حلبي شكل گرفته 

ــن اظهارات و  ــوي رهبران انجم بود، در مقاطعي از س
ــه در تقابل با جريان  ــده ك توصيه هايي به اعضا مي ش
انقلاب تفسير و معنا مي شد. از مرحوم حلبي عباراتي 

با رويكرد مخالف شنيده شده است. 
ــده كه بزرگان انجمن در محافل خصوصي،  نقل ش
ــير امام بازمي داشتند. خب  جوانان را از حركت در مس
طبيعي بود كه اين دو جريان مقابل هم موضع مي گرفت. 
ــر مرحوم آقاي حلبي با ديدگاه امام در امر مبارزه به  اگ
مخالفت برنمي خاست و صرفا در همان مسير اصلي خود 
به حركت اثباتي- ترويجي مباني مكتب انتظار، بسنده 
ــتند بدون مانع از سوي انقلابيون  مي كردند، مي توانس
ــد؛ همان طور كه بعد از انقلاب،  ــه كار خود ادامه دهن ب
سياست هاي اتخاذشده توسط ايشان و ديگر همفكران 
به گونه اي بوده كه تسامحا يك گام عقب نشيني كرده اند 
ــان  ــت هم حيات ترويجي- تبليغي ش ــه همين عل و ب
تضمين شده است. ما الان شخصيت هاي زيادي داريم 
ــي هم  كه به انجمن تعلق فكري و روحي دارند و كس

متعرض آنان نمي شود. 
 همين البته باعث شده برخي اين خرده را بر آنها  �

بگيرند كه چرا علنا عليه انجمن موضع نمي گيرند.
كساني را كه در انجمن مسبوق به سابقه فعاليت بوده 
اما در شرايطي رويكرد و نگاهشان عوض شده و همراه 
انقلاب شده اند، نبايد شماتت كرد. بايد حسن نيت داشت. 
شايد برخي بگويند اين تعارضاتي كه بين جبهه مبارزان 
خط امام و جريان «انجمن حجتيه» پيش آمده، ناشي از 
اين است كه انقلابيون بعد از انقلاب، احتمالا متعرض 
انجمن شده اند. اين مساله تا حدي بعد از انقلاب رخ داده 
اما قبل از انقلاب نه تنها اين طور نبود بلكه معكوس بود. 
جريان نهضت امام مزاحمتي براي انجمن ايجاد نمي كرد 
بلكه انجمن بنا بر برخي موضع گيري ها و رويكردهايي 
ــي زده و رويكردش  ــته، تنه به تنه انقلابيون م كه داش

ــاواك  نوعي مقابله در برابر جريان انقلاب بود و چون س
ــت، قهرا موضعي  ــم قصد نابودي نهضت امام را داش ه
همسو با انجمن گرفته است. من فكر مي كنم بايد بين 
ــاي انقلابي قبل از انقلاب و  نوع رابطه انجمن و نيروه
ــل بود و دو تحليل ارايه كرد.  بعد از انقلاب، تفاوت قاي
ــخيصي كه خيلي  وقتي حضرت امام به هر علت يا تش
از واقعيت هم دور نبود در صحبتي به صورت تلويحي 
بحثي را مطرح مي كنند كه نشانه ها به سمت «انجمن 
حجتيه» مي رود و نيروهاي شاخص انجمن با اين پيام، 
مسوولانه برخورد مي كنند اين رويكرد را بايد پسنديد، 
چراكه اگر جز اين بود دامنه تنش و احيانا خشونت در 
دو جبهه نيروهاي مبارز و جامعه سنتي توسعه مي يافت. 
اين موضع مسوولانه كه شخصيت هاي تراز اول انجمن 
ــر و در  و آقاي حلبي گرفتند و در قالب يك نامه منتش
ــت به صدور يك بيانيه كه بر توقف فعاليت دلالت  نهاي

داشت، منجر شد، اين اقدام، قابل تقدير است. 
  انتقادي كه گاهي مطرح مي شـود اين است كه  �

چرا خطاب نامه «انحلال»، آقاي حلبي است و نه امام 
و اين را دليل بر عدم تمايل واقعي اعضا به تعطيلي يا 

تعطيلي از روي اجبار تفسير مي كنند. 
اين نكته؛ چندان معيار درستي نيست. تا جايي كه 
خاطرم هست در آن نامه مي گويند، آن اظهاراتي كه از 
سوي حضرت امام صادر شده، برخي گفته اند منظور ما 
هستيم، درحالي كه ما خود را مصداق آن نمي دانيم اما 
گويا همه جا مي گويند. منظور نظر امام شما هستيد به 
همين خاطر ادامه فعاليت به مصلحت نيست. بنابراين 
دليلي براي مكاتبه آنها با امام وجود ندارد؛ همان طور كه 
نويسندگان و امضا كنندگان نامه نيز نامشخص اند و نامي 
از آنها نيست حتي اين نامه به امضاي آقاي حلبي هم 
نيست. مي گويند به استحضار حضرت موسس رسانديم 
و ايشان هم توصيه كردند كه ادامه فعاليت به مصلحت 
نيست و طبق نظر ايشان فعاليت ها را متوقف مي كنيم. 

 البته نقل قول هاي ديگري هم از امام شـده كه  �
اشـاره كرده اند به اعضاى انجمن پست هاي كليدي 

ندهيد. 
ــتند نيست اما در  ــبت به حضرت امام، مس اين نس
اين سال ها نيز ما نديديم شخصيت هاي كليدي انجمن 
پست هاي حساس داشته باشند. 
ــند افرادي كه سابقه  ــايد باش ش
ــته اند اما در مقطعي  فعاليت داش
ــده و به انقلاب  از انجمن جدا ش
ــاي طيب،  ــل آق ــته اند. مث پيوس

مرحوم آقاي پرورش و... 
� همـان دوران قبل از تعطيلي 
را  برخـورد  نـوع  دو  انجمـن 
شاهديم؛ يكي آيت االله جنتي كه 
در خطبه هاي نماز جمعه به شدت 
معتـرض آنهـا مي شـود و درباره 
اينكـه برخي اعضـاى انجمن در 
برخـي نهادهـاي اطلاعاتي نفوذ 
كـرده و اطلاعـات را بـه ارگان هاي همكار مثل سـپاه 
نمي دهند، صحبت مي كند؛ از آن سو اما آيت االله خزعلي 
مي گويـد كه ما تحقيق كرده ايم و اينها با انقلاب همراه 
هسـتند و انحراف در آنها مشـاهده نمي شـود و حتي 
عده اي از آنها جمعيت «عباد صالح» را تشكيل داده اند 

كه با «انجمن حجتيه» فرق دارد. 
فرمايشات آقاي جنتي در نماز هاي جمعه؛ چندان 
ملاك داوري نيست.گرچه در اين خصوص اصالتا ايشان 
ــته و دارند. ما از  مواضع نرمي در ارتباط با انجمن داش
ــان اتفاقا درخصوص انجمن شاهد اظهارنظرهاي  ايش
ــوابق موجود است كه  ــتيم. نامه اي در س متفاوت هس
ــه امضاي تعدادي از چهره هاي محترم، آقاي خزعلي،  ب
ــن طاهري و آقاي  آقاي جنتي، مرحوم آقاي سيدحس
امامي كاشاني رسيده است. اين نامه كه در سال هاي اول 
ــت مضاميني در دفاع از اعضاي  انقلاب صادر شده اس
«انجمن حجتيه» دارد و برخي تندروي هاي صورت گرفته 
در حق آنها را محكوم و توصيه كرده است بايد حرمت 
ــا به انقلاب  ــده كه اعض ــود و گفته ش افراد رعايت ش
دلبستگي دارند. مطمئنم نام اين چهارنفر پاي اين نامه 
آمده است. جناب آقاي خزعلي به اين معروفند كه بعد از 
انقلاب چندان مقابله با انجمن نداشته اند اما از قضا قبل 
از انقلاب ايشان از شخصيت هاي سياسي و مبارز عليه 
شاه بودند كه نسبت به عملكرد انجمن موضع داشتند. 

  روي ايـن بخـش از اتهـام انجمـن كـه بعد از  �
انقـلاب، دنبال جمع آوري اطلاعات و نفوذ در مراكز 
اطلاعاتي بوده اند و با نهادهاي ديگر همكاري لازم را 

نمي كرده اند، چه ارزيابي اي داريد؟ 
ــه در يك واقعه تاريخي دارد.  ظاهرا اين بحث ريش
ــاور در امور  در دولت موقت، آقاي دكتر يزدي وزير مش
ــات آن در ذيل  ــاواك و مركز اطلاع ــلاب بودند. س انق
مسووليت ايشان قرار داشت. به قرائني، ايشان فردي به 

نام آقاي فياض را سرپرست مركز اسناد كردند، ايشان 
ــناخته هم نبودند. به  جزو نيروهاي انجمن بودند و ناش
نظر مي رسد شايد اين بحثي كه مطرح شده از همين جا 
ــوول  ــت. آقاي فياض هم زماني مس ــه گرفته اس ريش
ــدند. زاويه نگاه به  تشريفات رياست جمهوري وقت ش
ــود. «انجمن حجتيه» را پيش  انجمن بايد واقع بينانه ش
از آنكه بخواهيم از منظر مسايل اطلاعاتي و سياسي نقد 
ــي نماييم.  كنيم، بايد از منظر اعتقادي و تبليغي بررس
ــاي انجمن  ــه از ناحيه چهره ه ــت ك مواقعي بوده اس
تصميمات غيرقابل دفاعي گرفته شده كه منشا گلايه و 
نقد انقلابيون بود. مثل قضيه جشن 15شعبان سال 57 
كه حضرت امام گفتند امسال عيد نداريم. اما انجمن عيد 
گرفت در شرايطي كه انقلاب به سرعت اوج گرفته بود 
و رهبري حضرت امام هم توسط همه نخبگان و اقشار 
ملت پذيرفته شده و به چهره اي جهاني بدل شده بودند، 

چنين رفتاري نوعي كج خويي و مزاحمت بود. 
 در اين سـال ها انتساب افراد به انجمن حجتيه،  �

به يك انگ سياسي در كشاكش و جدل سياسيون 
بدل شـده تا جايي كه دلالـت آن بر يك امر واقعي 
بيرونـي را كمرنگ كرده و بيشـتر جنبه اتهام زني 
بـراي تضعيـف رقيب پيدا كـرده اسـت. به ويژه با 
روي كارآمدن دولت احمدي نژاد هم اين بحث ها زياد 
مطرح مي شـود. برخي افراد اطراف دولت قبلي به 
داشتن يك نوع تفكر انجمن حجتيه اي متهم شدند. 
خيلي هم مشـخص نشـد كه بالاخره، اتهـام وارد 
اسـت يا خير؟ خود آنها تكذيب مي كنند و دلايلي 
هم براي اينكه بحث آنها در حوزه مهدويت با بحث 
انجمن متفاوت است، مطرح شد. نظر شما در اين باره 

چيست؟ 
ــا جريان فكري  ــه «انجمن حجتيه» ب مقوله منازع
ــاده از حد بزرگ كرد.  ــام و نظام را نبايد زي حضرت ام
ــفانه امروزه به اقتضاى تئوري توطئه، هر اتفاقي  متاس
رخ مي دهد به انجمن ربط مي دهند. اين تفكر از زمان 
مشروطه به ما ارث رسيده و هر امر شاذي را بر اين پايه 
به تئوري توطئه بريتانيا ربط مي دهيم. متاسفانه داستان 
انجمن همين طور شده است. هر اتفاقي كه برايمان ابهام 
دارد و امكان تحليل روشنگرانه اي برايش نداريم منتسب 
مي كنيم به انجمن. درحالي كه انجمن بسيار محدودتر 
از آني است كه ما بخواهيم نقشش را تا اين حد برجسته 
كنيم. شايد الان هم برخي تفكرات مستقل اما نزديك 
به ديدگاه انجمن وجود داشته باشد اما اينكه آنها همان 
تفكرات انجمن است كه دوباره نو شده، نيست. رويكرد 
انجمن، دوري از سياست در عين حال تمركز بر سنت 
و مذهب است. حالا اگر بياييم برخي جريانات مذهبي 
ــا الان به دلايلي از  ــه اتفاقا قبلا هم انقلابي بودند ام ك
سياست فاصله گرفته اند را به انجمن منتسب كنيم كار 
خطايي كرده ايم. گفتمان انجمن و اعضاي آن مجموعه 
ــتند كه روزبه روز محدودتر و كمرنگ تر  محدودي هس
ــيت و تمركز بيش از حد واقع روي  ــوند؛ حساس مي ش

انجمن، ما را به بيراهه خواهد كشاند. 
 برخي اصولگرايان منتقد جريان احمدي نژاد اما  �

از احياى انجمن يا تفكرات جديد منسوب به انجمن 
در دولت نهم و دهم خبر مي دادند. 

ــان شايد مواضع  ــتان ايش آقاي احمدي نژاد و دوس
ــدگاه انجمن  ــا با دي ــته اند كه چه بس و اظهاراتي داش
ــابهت هايي داشته و باعث شبهه شده است اما من  مش
باور ندارم كه آنها ارتباط تشكيلاتي با هم داشته باشند. 
يكي از علت هايي كه باعث شده صورت و سيرت انجمن 
تا حدي پايدار بماند ناشي از نگاه متفتن مرحوم آقاي 
حلبي مبني بر عدم دخالت در سياست بوده است كه 
ــمندي سياسي  ــته از هوش اين خود رويكردي برخاس
موسس نهادي است كه به اقتضاى شرايط عقب نشيني 

كرده اند. 
البته برخي معتقدند اين رويكرد مي تواند تغيير  �

كنـد و در برهه اي چرخش فكري پيـدا كند. آقاي 
افروغ زماني گفته بود اين مربوط به زماني است كه 
آنها در قدرت نبودند. بعد از اينكه وارد قدرت شدند  

اين نگاهشان عوض شد. 
تحليل هايي از اين دست، مصادره به مطلوب است. 
مبارزه با بهاييت اولا، دوري از سياست ثانيا، همسويي 
با مرجعيت سنتي ديني ثالثا، سه ركن عمل اجتماعي 
ــروزه حتي اگر حيات  ــت. ام «انجمن حجتيه» بوده اس
ــي  اجتماعي و دكترين انجمن را پابرجا مي بينيم، ناش
ــت و البته  ــنتي با آنهاس از عدم مخالفت روحانيون س
ــتند. يعني  آنها به نوعي حامي اين جريان بوده و هس
ــويه و احتمالا به خاطر اين تكيه گاه  يك حمايت دوس
ــت كه هنوز رمقي در اين جريان باقي است  سنتي اس
ــلامي  ــاله اخير در جمهوري اس ــا تحولات 30 س والا ب
صورت بندي ها سياست آنقدر تغيير يافته كه ديگر مقوله 

انجمن حجتيه، وزني در اين معادلات ندارد. 
 در حوزه تفكر خيلي روي اين تكيه مي شود كه  �

انجمن كاملا ضد فلسفه بود و برخي هم اين را نشانه 
ارتجاعي بودن انجمن تلقي مي كنند... 

ــي و هنر مجادله و مناظره اعضا در  رويكرد آموزش
انجمن اتفاقا ماهيت فلسفي داشته است. مرحوم حلبي 
ــارزه را از تن در آورد و به عرصه  قبل از اينكه لباس مب
ترويج و تبليغ محض روي بياورد، شاگرد مرحوم آيت االله 
ميرزا مهدي غروي اصفهاني، سرسلسله مكتب تفكيك 
ــت و اين نحله فكري نه اينكه مخالف فلسفه  بوده اس
ــند بلكه معتقداند از طريق فلسفه نمي توان خدا را  باش
اثبات كرد. استاد محمدرضا حكيمي جمله قصار «برهان 
و عرفان و قرآن» را در برابر هم نشانده است. او برهان را 
نماد فلسفه مي داند و مي گويد با برهان، ما قرآن شناس 
ــفه، كاربرد خودش را دارد. ضدفلسفي  نمي شويم. فلس
بودن آنها يك اتهام است. درست مشابه آنكه مي گويند 
انجمني ها معتقدند براي ظهور امام زمان بايد ظلم همه 
ــم اين هم يك نوع  ــرا بگيرد. من تصور مي كن جا را ف
ــت و حداقل چنين نسبتي را  تندروي در حق آنان اس
كسي از اعضا تاييد نمي كند. شايد عده اي اندك معتقد 

به آن باشند اما نظريه غالب انجمن نيست.

محمد عطريانفر در گفت وگو با «شرق» بررسي كرد

«انجمن حجتيه» در گذر زمان
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